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 Among the jurisprudential legal issues in the civil domain 

of the family, which has a special importance and place, 

are issues related to inheritance. Among the inheritance 

of husband and wife from each other, there is a special 

legal and jurisprudential prominence that the extent and 

manner of inheritance of the wife from the husband has 

its own challenges. Among the cases in which the wife 

inherits from her husband in a traditional way and 

according to the famous opinion of jurists, the wife 

inherits from the movable property of the husband and the 

price of the land and trees as stated in Article 861 of the 

Civil Code. But with the social developments and various 

studies that existed from the groups, the orientation of the 

wife's inheritance from the immovable property of the 

husband has been strengthened and the opinion of the 

unpopular jurist in this direction has been prominently 

displayed to the extent that Madin 946 and 947 of the 

Civil Code in 1387 reformed and the context of 

inheritance. The wife was provided with all the husband's 

property (movable and immovable) and it was stated that 

the wife inherits from the husband's property as a whole, 

although in the part of the immovable property, from its 

price, and if the heirs refuse to pay the price, the wife can 

claim her right from The same property should also be 

confiscated. This doubles the consolidation and mental 

security of the family and improves its health status and 

finally provides mental peace for the couple. In the 

upcoming research, the jurisprudential review of the 

aforementioned regulations has been done using the 

library method and content analysis with library tools and 

study data, and many ambiguities and questions have 

been answered in this field. 
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 چکیده

 اهمیت دارای که دهخانوا مدنی حوزه حقوقی فقهی مباحث جمله از
 ثار بین در. باشد می ارث با مرتبط مسایل است ای ویژه جایگاه و

 هک دارد ممتازی فقهی و حقوقی برجستگی یکدیگر از شوهر و زن
 های چالش دارای زوج از زوجه بردن ارث چگونگی و میزان

 می ارث زوج از زوجه که مواردی جمله از. است خود به مختص
 اموال از زوجه فقها مشهور نظر براساس و سنتی صورت به برد

 861 ی ماده در گونه همان اشجار و عرصه قیمت و زوج منقول
 و اجتماعی تحولات با لیکن. برد می ارث است، مندرج مدنی قانون

 گیری جهت داشت وجود ها گروه سوی از که مختلفی مطالعات
 غیرمشهور نظر و تقویت زوج غیرمنقول اموال از زوجه بردن ارث
 946مادتین که جایی تا شده داده نمایش برجسته جهت این در فقهی

 زوجه بردن ارث زمینه و اصلاح 1387 سال در مدنی قانون 947و
 عنوان چنین و گردید فراهم( غیرمنقول و منقول) زوج اموال تمام از

 رد البته برد می ارث کلی صورت به شوهر اموال از زن که بود شده
 امتناع قیمت ادای از ورثه واگر آن قیمت از غیرمنقول اموال قسمت

 مرا این. کند استیفا نیز اموال عین از را خود حق تواند می زن کنند
 آن سلامت وضعیت و دوچندان را خانواده روانی امنیت و تحکیم

. آورد می فراهم را زوجین روانی آرامش نهایت در و داده ارتقاء را
 هب شده گفته پیش در مقررات فقهی بررسی رو پیش پژوهش در

 های ادهد و ای کتابخانه ابزار با محتوایی تحلیل و ای کتابخانه روش
 نهزمی این در متعدد سوالات و ابهامات به و بوده نظر مورد مطالعاتی

 .است شده داده پاسخ
 

 خانواده، ایران، حقوق مدنی، فقه زوجه، ارث،: کلیدی واژگان
 .روانی امنیت سلامت،

 

 08/01/1401تاریخ دریافت: 
 14/04/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول maaref.teacher@yahoo.com   

 مقدمه
بر  مبتنیزندگی خانوادگی مرد سالارانه همراه با استبداد و خشونت 

اندیشه برتری مردان بر زنان از یك طرف، فرایند تغییرات خانواده 
به سوی انواع خانواده های جدید و برگرفته از مدل زندگی متداول 

 یدر فرهنگ و جوامع غربی از طرف دیگر، آرامش روان اعضا
خانواده را در معرض تهدید قرار داده  یخانواده؛ و سلامت روان

دن نهاد خانواده کمترین بهای آن است. بدین ش یاست. که متلاش
جهت نهاد خانواده سالم به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، با حد 

از قبیل یادگیری های اساسی و اولیه، تأمین نیازهای  یاقل کارکردهای
عاطفی، تولید مثل،  هاینیاز نیاقتصادی، ارضای غریزه جنسی، تأم

نهاد  نیتقال ارزش های دینی؛ احمایت و مراقبت، جامعه پذیری، ان
مانندِ  یرا در معرض تهدید قرار داده است. از طرف دیگر عوامل

جنگ، فقدان ناگهانی یکی از اعضای اصلی و مشکلات و مصائب 
 منی،یکه به دنبال آن می آید، دغدغه های اقتصادی، احساس ناا

خشونت خانوادگی، توجه نکردن به مهارت های زندگی  ی،بیکار
ویی و سر درگمی در چگونگی تربیت فرزندان، تعارض ارزش زناش

های سنتی و جدید و سر درگمی نقش و مسائل بسیار دیگر سبب 
شده است که سلامت جامعه کوچك خانواده در معرض آسیب 

است  نسانمهم ا یازهایاز ن یکی یمضاعف قرار گیرد. آرامش روان
ه ب دنیده را رسخانوا لیمهم تشک یاز کارکردها یکی میو قرآن کر

شده، خانواده را از  ادیداند که متاسفانه مسائل  یم یآرامش روان
 نیموضوع از ا نیدارد؛ لذا توجه به ا یهدف باز م نیبه ا دنیرس

دارد که انسان در کنار نیازهای اساسی بدن مثلِ نیاز به  تینظر اهم
 غذا و مسکن؛ نیازهای روانی و عاطفی و ایمنی جویی هم وا،آب، ه

ازدواج کردن و  قیدارد که یکی از این نیازها، نیاز به آرامش از طر
 یااز خواسته ه یکی یبه آرامش واقع یابیدست خانواده است. لیتشک
لاشها ت خیراستا انسان در طول تار نیبشر بوده است و در ا یشگیهم

خمیرمایه  خانواده. است رفتهیرا به جان دل پذ یاریبس یو رنج ها
جامعه بزرگ انسانی است. حکمت الهی بنابر فطرت و سنگ بنای 

مند آفریده شده که برای رشد و و آفرینش انسانها طوری نظام
شکوفایی و رسیدن به آرامش و امنیت روانی نیاز به تشکیل خانواده 

 دنیهمسر را رس نشیفلسفه آفر م،یمنوط گشته است.لذا قرآن کر
 داند.  یبه آرامش م

تفاهم و مشورت است. هرگاه روش  ،یآزاد خانواده، کانون محبت،
 باشد و یو سلطه گر ییمشترک، سلطه جو یزن در زندگ ایشوهر 

کنند،  لیخانواده تحم یهرکدام بخواهند نظرات خود را به اعضا
ود. ش یم لیو نامطلوب تبد یاستبداد یفضا كیخانواده به  یفضا
و  دهایتهددر معرض  یگرینهاد مقدس خانواده مانند هر نهاد د لذا

متناسب به قدرت و  كیزا فراوان قرار دارد که هر  بیعوامل آس
نهاد را مورد تهاجم قرار دهند و  نیا یتوانند ستون ها یضعف م

 ییفرزندان، رها تیعدم ترب ،یها ناسازگار یموجب بروز آشفتگ
ز عوامل ا یکی نیو طلاق شوند. بنابرا یشبه فروپا تیو در نها یعاطف
 یعنیخانواده  یحوزه مدن یحقوق یه، مباحث فقهخانواد میتحک
 گریکدیارث زن و شوهر از  نیباشد. در ب یمرتبط با ارث م لیمسا

و  زانیوجود داشته که م یممتاز یو فقه یحقوق یبرجستگ
مختص به  یچالش ها یارث بردن زوجه از زوج دارا یچگونگ
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 و همکاران  هواسی  186

 1401تابستان ، 6 دوره  پژوهشی سبك زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

خانواده را در  نیتواند آرامش زوج یامر م نیا نییخود بوده که تع
 کند. ایمه

 بخصوص حقوق زوجه در عصر جدید حقوق انسان سخن گفتن از
ع تبعیضهای حقوقی ناشی .رفبرخوردار می باشد ای از اهمیت ویژه

حقوقی بشر،با تاکید بر حقوق  در ابعاد مختلف زندگیاز جنسیت،
ای مربوط به  بین المللی و منطقهزنان،محور اصلی همه معاهدات 

آخرین وکاملترین  م نیز بعنوانلااسمیدهد.لذا شکیلتا حقوق زنان ر
دین به این مهم پرداخته واحکام وروایات مختلفی دراین خصوص با 

زوج از کلیه اموال و حقوق که  ویکرد رعایت عدالت بیان نمودهر
برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن  مالی زوجه ارث می

نظر این است که با توجه  یك.ف نظر وجود داردلابرد اخت ارث می
نظر برد. ارث می ظاهر قرآن،زوجه از جمیع اموالبه 
یا قیمت برخی اموال است و نظر  محرومیت زوجه از عیندیگر

زوجه جه صاحب فرزند و فاقد فرزنداست:آخر تفصیل بین زو
برد ولی زوجه فاقد  رث میا صاحب فرزند از جمیع اموال زوج

در قانون مدنی سهم الارث .وم استفرزند از ارث برخی اموال محر
رث بردن زوجه دو حالت و برای ا.(1).زوج یك چهارم ترکه است

زنی  برایدارای فرزند نیست و ثمن  برای زنی کهوجود دارد.ربع 
سبب منع  اجبحگاهی .که دلیل آن قران استکه دارای فرزندباشد 

مانند محروم شدن زن از اضافه بر یك محجوب از نصیب می باشد،
فرزند یا نوه یا اگر زن به ترتیب و.(2)هشتم به سبب وجود فرزند

.از منظر فقه و (3)از یك دوم ارث محروم خواهد کردداشته باشد،
بردن هر یك از زن و شوهر از زوجیت دائم موجب ارث حقوق،

 رثابا وجود همه وارثان سببی و نسبی،دیگری می شود.زن و شوهر 
اگر در ضمن عقد رو جزء طبقات به شمار نمی روند. از اینمی برند.

و شوهر از یکدیگر  زناز یکدیگر نشود، ردنموقت، شرط ارث ب
مورد  البته در صورت شرط ضمن عقد موقت باز همارث نمی برند.

 .استارث ثبوت  گرچه نظر مشهور فقهاختلاف است.ا
نظریات فقهی در محرومیت زوجه از برخی اموال وجود دارد که 

نظریه محقق حلی است که می گوید:زنی که از  مشهورترین آنها
ی برد و زنی که عقیم از تمام ترکه ارث مهمان شوهر فرزند دارد،

و دیگری .(4)ابنیه و اشجار محروم استعین مانده است از زمین،
رای شیخ مفید است که زن مطلقا از زمین و عین ابنیه و اشجار ارث 

مقررات راجع به ارث در قانون مدنی ایران به طور کامل .(5)نمی برد
ه قوانین بیگانوضع مواد راجع به ارث،از فقه امامیه اقتباس شده و در 

در رابطه با موضوع این پژوهش .(6)د توجه قرار نگرفته استمور
بر مبنای قوانین موضوعه جدید زوجه  ردنکه در رابطه با ارث ب

ق.م 946ده نظر بر این است که بر اساس مااستف،
زوجه از کلیه اموال منقول و غیر منقول زوج و یا ،1387مصوب

در صورت این صورت که زوجه به معادل مالی آنها ارث می برد.
یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم دارا بودن فرزند از زوج،

ازقیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد و در 
هم زوجه یك چهارم سصورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، 

ین ا بر اساس بخش دیگری ازهمه اموال به ترتیب فوق می باشد. از
سهم زوجه یك که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، در صورتیقانون،

این قانون همچنین تصریح از کلیه اموال به ترتیب فوق است.چهارم 
می تواند زوجه می کند که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع نمایند 

موالی که حق خود را از عین اموال استیفا نماید.لکن در مورد نوع ا
یك نظر این .اختلاف نظر وجود داردارث می برد، زوجه از آن

جه از جمیع اموال و از عین است که با توجه به ظاهر قران، زو
دیگر محرومیت زوجه از از عین یا قیمت نظرآنها،ارث می برد.

جه صاحب فرزندو فاقد تفصیل بین زووال است و نظر آخر،برخی ام
از جمیع اموال ارث می برد ولی زوجه صاحب فرزند فرزند است.

نظر مشهور . زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است
فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین 
آنها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است. در اصلاحیه سال 

ز ارث عین اموال غیر ا زوجهقانون مدنی ایران، 946بر ماده 1387
ده ولی از قیمت آنها محروم از بنا و زمین محروم بومنقول اعم 

این تحقیق مبانی فقهی ارث زوجه بر مبنای مقررات نیست.لذا در
 رد.جدید ارث زوجه مورد بررسی قرار می گی

 
 شناسی تحقیقواژه

شود مفاهیم و اصطلاحاتی که در برای درک بهتر موضوع سعی می
با موضوع مورد بحث وجود دارند را مورد توجه قرار دهیم رابطه 

 تا از این طریق بتوانیم درک درستی از این موضوع داشته باشیم.
 

 ارث
از آن باقی است.ارث در لغت به معنای بقا است و وارث به معنای 

این واژه را در این معنا به ه وارث پس از مورث باقی می ماند،جا ک
 .کار برده اند

ت که وصیت از تعریف ارث ذکر سبب و نسب برای این اساول:
 خارج شود.

زیرا ورثه به محض از منظر قانونی،ارث به معنای استحقاق است؛
فوت مورث از نظر قانونی نسبت به ترکه استحقاق پیدا خواهند 

 کرد.
 را به این صورت تعریف نموده اند:فقها نیز ارث 

ت است از آن چه انسانی به مناسبت فوت انسانی دیگر میراث عبار
    .پیدا می کندسبب استحقاق به خاطر وجود نسبت یا 

 
 اسباب

 باب وموجبات ارث دو چیز است:اس
نسب عبارت است از ارتباط و اتصال فردی به دیگری به ولادت 

 دم هر طبقه عبارتند از:وارثان نسبی به ترتیب اولویت تق. شرعی
 فرزند و نوه در صورت نبودن فرزندطبقه اول:پدر،مادر،

هر چه بالاتر بزرگ و مادر بزرگ پدری و مادری. پدرطبقه دوم:
یا پدری و مادری و فرزندان و در و خواهر پدری یا مادری اروند، بر

 ود.مانع ارث بردن وارث دور می شآنان.در این طبقه وارث نزدیك،
دایی و خاله و فرزندان آنان در صورت نبودن طبقه سوم:عمو،عمه،

 .ایشان
 
 موال منقول و غیر منقولا

ل است و در لغت به معنای خواسته،املاک و اموال جمع ما
فته گر چیزی است که در تملك کسی باشد،ثروت و هاسباب،کالا ،

از چیزی که ارزش در اصطلاح مال عبارت است .(7)می شود
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در اصطلاح حقوقی هر بدیل به پول باشد.اقتصادی داشته و قابل ت
ستفاده کند و قابل تملك هم چیزی که انسان می تواند از ان ا

ی جابجا شده و نقل داده شده نامنقول هم به مع.(8) مال استباشد،
 است.

از محلی به  ه نقل آناموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی ک
بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد محل دیگر ممکن باشد،

اره مبیع و مال الاجکلیه دیون از قبیل قرض و ثمن گفته می شود.آید،
حتی صلاحیت محاکم در حکم منقول است، از حیثعین مستاجره،

ل ال غیر منقوامو. اگر مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد
به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال هم در اصطلاح حقوقی،

استقرار آن نباشد،مانند زمین و معدن،گفته می شود.اعم از این که 
ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان  به نحوی که نقل آن مستلزم 

در ابطه اصلی پس ض.خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود
قابلیت و امکان حمل و نقل تشخیص مال غیر منقول و منقول،

نکه بی آهرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد،به این ترتیب که ست.ا
بار آورد،مال را غیر منقول می برای عین یا محل ان خرابی به 

اگر در عمل نیز یا ،اگر مالی قابل نقل مکان نباشد،بر عکسنامند.
انی و خرابی عین یا محل این تغییر موجب ویرد،نقل آن ممکن شو

 .(8) آن را غیر منقول می گویندآن گردد،
 

 و نحوۀ ارث بردن زوجه طلاق زوجه با حکم حاکمموارد 
.ولی در از اختیارات زوج استوایقاعات است گرچه که طلاق از 

و حاکم زوج  تواند تقاضای صدور حکم طلاق بکندمواردی زن می
را مطلقه زوجه کند یا به ولایت شرعی خود را ملزم به طلاق می

 سازد که عبارتند از:می
   

 غیبت زوج 
ری از او بدست نیاید ای که هیچ خبغایب گردد به گونه شوهراگر 

محسوب می گردد و به نظرات فقهای امامیه و سایر زوج غیبت 
 مذاهبپرداخته می شود.

و حنبلی در خصوص غایب و چگونگی ـ شافعی ـ مذاهب حنیفی 
حکم طلاق او بوسیله حاکم و برخوردار شدن زوجه از ارث زوج 
غایب و مفقود الاثر این گونه است که زوجه چنین مفقودی پس از 

 ماند ازدواجمینزنده انقضای مدتی که غالباً تا پایان این مدت شخص 
  کند.

چهار سال از تاریخ رجوع  شود که زوجهمالکی ـ چنین عنوان می
ماه و ده روز  چنانچه خبری از زوج نشد چهاراکم صبر کند.به ح

ازدواج برای ایشان در این صورت پس از پایان عده عده نگه بدارد.
 گردد.حلال می

توان از آن مال نقه زوجه اگر غایب مالی دارد میفقهای امامیه:
 ق در انتظارزمانی که به فوت یا طلا پرداخت شود و زوجه تا

در غیر اینصورت به حاکم مراجعه کند و حاکم از زمان ند.ابم
دهد و در این مدت چهار سال به میلت رجوع چهار سال مه

ولی یا وکیل خبری از او بدست نیاورد  پردازد وجستجوی غایب می
 کند.ملزم به طلاق زوجه می ها راداشته باشد آن

اکم شخصاً زوجه را طلاق در صورت امتناع وکیل یا ولی زوجه ح
زوجه بعد از طلاقی که از طرف حاکم بوده چهار ماه و دهد و می

 (9)ده روز عده نگه دارد.
در اینجا که بر اثر غایب شود طلاق که مانع ارث زوجه محسوب می

و با شرایطی که ذکر شد زوجه را حاکم به حکم خود  شدن زوج
ه وضعیت به نفقه زوجه رسیدگی دهد ضمن اینکطلاق می

بائن بودن و رجعی  تقاد شیعه و فقه مالکی در نظربه اع.گرددمی
عده ست و فوت زوجه یا زوجین در اثناءبودن در حکم رجعی ا

توانند از زوجه ارث ببرد و حقوق مدنی زوجه مفقود واقع گردد می
الاثر هم وضعیت نفقه او و زوجیت او توجه شده است که نفقه 

 گردد.یب از دیون غایب پرداخت میفراد واجب النفقه غاا
چنانچه در میزان نفقه اختلاف شود قانون مدنی،1028طبق ماده  و

 (10)تعیین آن بعهده محکمه است.
فرضی این بحث مطرح است. که با  میت در مسأله وضعیت زوجه

 ه غایباگرچه زوجق.م. 29ق.م.ا.م. و ماده  153اده ملاحظه م
اضای طلاق نکند در صورت تقق.م. 1029مفقود الاثر طبق ماده

موت فرض غایب جزء وراث محسوب خواهد شد و  صدور حکم
توان در صورت فراهم بودن شرایط صدور حکم به این جهت می

تقاضای صدور نفع و وارث غایب مفقود الاثر فرضی به عنوان ذی
ور علاوه بر اموال حکم موت فرض کند که پس از صدور حکم مزب

ه اثر غایب به وراث و از جمله زوجه او زوجیت زوجه با غایب ب
 گردد.فوت زوج منحل می

به وقوع طلاق  انحلال نکاح زوجه غایب مفقودالاثربنابراین راه 
نیست زوجه پس از گذشت چهار سال از غیبت ق.م.1029طبق ماده 

 در صورت تقاضا تواند تقاضای طلاق کند وزوج مفقودالاثر خود می
تواند تا فراهم شدن شرایط تقاضای صدور حکم نکردن طلاق می

موت فرضی و صدور حکم مزبور صبر کند تا با صدور حکم مزبور 
ی وضعیت اموال غایب و بر اثر فوت منحل گردد قانون مدننکاح ا

مفقودالاثر را که نتیجه حکم موت فرضی به وراث او داده شده 
کرده و مقرر داشته که پس  غایب تعیین است در صورت مراجعت

 او مسترد گردد. از مراجعت غایب باید اموال او به
و همچنین وضعیت انحلال نکاح زوجه را که پس از گذاشتن 

طلاق داده ق.م. 1029ج مفقودالاثر طبق ماده چهارسال از غیبت زو
شده است تعیین کرده و برای زوجه پس از مراجعه در مدت عده 

شناخته شده است ولی برای انحلال بر اثر موت فرض حق رجوع 
ز و افقودالاثر حکمی تعیین نکرده است.در صورت مراجعه غایب م

این وضعیت نمیتوان استنباط کرد که اثر موت فرضی منحصر به 
نمی انتقال اموال میت به وارث اوست و انحلال نکاح او با همسرش

موت فرض در قانون توان اثر موت فرض تلقی کرد زیرا مقررات 
امور حسبی اطلاق دارد و حق درخواست صدور حکم موت فرضی 

ق.م.ج. به طور مطلق شناخته شده  153برای ورثه غایب در ماده 
توان احدی از وراث دانست به تردید می است که زوجه را نیز بی

تأسیس خاصی است که هرگز دلالت بر  1029علاوه مقررات ماده 
نکاح زوجه غایب به وقوع طلاق ندارد و برای  انحصار راه انحلال

تعیین تکلیف زوجه غایب پیش از فراهم شدن شرایط صدور حکم 
طلاق مزبور طبق  موت فرض پیش بینی شده است که زمان وقوع
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 و همکاران  هواسی  188

 1401تابستان ، 6 دوره  پژوهشی سبك زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

عده وفات نگاه دارد نه عده زوجه مکلف است ق.م. 1156ماده 
 طلاق.

از صدور  رسد که هرگاه زوجه غایب پسمی ق قاعده به نظرمطاب
گردد که رابطه زوجیت حکم موت فرض مراجعت کند کشف می

و منحل گردیده است که در صورت شوهر  با همسرش باقی است او
مجدد اختیار کردن زوجه مزبور نکاح دوم او را باید فاقد اعتبار 

  تلقی کرد.
 

 طلاق بیمار
را که در برخی روایات از زیطلاق برای مرد مریض مکروه است.

آن نهی شده است که سبب جمع این اخبار با روایاتی که صریحاً بر 
 شود.ارد آن نهی حمل بر کراهت میوقوع چنین طلاقی دلالت د

مانند صورتی ند زن و شوهر در عده طلاقِ رجعی،حال اگر چنین ک
برند و در طلاق رجعی و که مرد مریض نیست از یکدیگر ارث می

به دلیل وجود روایت و اجماع زن تا یکسال از زمان وقوع  نثبا
به شرط اینکه شوهر دیگری نکرده و برد طلاق از شوهر ارث می

 از آن بیماری بهبود نیافته باشد.مرد نیز 
رث در غیر اینصورت بعد از تمام شدن عده در طلاق رجعی حق ا

 944ماده همان سال فوت کند.بردن ندارد اگرچه شوهر در بین 
قانون مدنی اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف 

می یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث
 برد.

مرض بمیرد مریض زنش را طلاق دهد و به همان اگر ابوحنیفه:
 ن باشد فوت کند و در مدت عده باشد زوجه ارثهرچند طلاق بائ

 برد.ه فوت کند ارث نمیاتمام عد اگر بعد ازبرد.می
ن زنش طلاق دهد و گوید مریض ولو به طلاق بائولی میشافعی در ق

دیگری نکرده از او  وجه ازدواجبعد از اتمام عده هم باشد تا وقتی ز
 (9)برد.ارث می

حنبلی معتقد است ولو شوهر کند و ازدواج جدیدی کرده باشد و او 
ق داده است و با همان مرض فوت را در حال مرض شوهر قبلی طلا

  برد.کند ارث می
تفصیل مورد عدم نافذ بودن طلاق منجر به فوت که فقها معتقد بودن 
که تا یکسال پس از طلاق و ازدواج جدیدی نکرده باشد و زوجه با 

برد در این خصوص این همان مرض فوت کند زوجه از آن ارث می
زوجه از زوج حتی در طلاق بائن  بردنحکم که خلاف اصل ارث 

 عی اشاره شده است.عده طلاق رجضاءو بعد از انق
علت ذکر شده این است که در بعضی از روایات آمده است که ـ 1

  (11)م بودن از ارث است.وداشتن قصد محرمتهم بودن زوج به 
اند ـ گروهی هم مرض منجر به فوت را در حکم محجور دانسته2

در امور مالی خود  چنین کسی که در حکم محجورات و که
 ای بگیرد.م شایستهتواند تصمیمنمی

ود که بخاطر کراهت طلاق است که شوهر در اواخر عمر خـ 3
 بیمار است انجام داده است.

 دلیل نیست که زوج در موقعیتشهور حکم توارث به این منظر ـ 4
مرض منفصل به  در متعلق حکم طلاقضرر رساندن به زوجه است.

 نمدت است که حکم به مرض تعلق گرفته است که به ضرر رساند
 باشد. به زوجه که زوج در معرض اتهام

دانند و می ادعای اجماع کرده و عقد را باطلدر این خصوص حلی 
 از مهریه حقی ندارد.برد وزوجه ارث نمی

 
 ن موضوعهدر قوانیسهم الارث زوجه 

دارد موجب ارث دو امر است نسب و سبب مقرر میق.م.861ماده 
گفته شده است طبق اصل وراثت براساس نزدیکتر بودن به متوفی 

 یابد.ه خویشاوندان او انتقال میاموال به جا مانده از میت قهراً ب
حقوق زوجه و آثار حقوقی آن براثر همین سبب که نوعی 

 جوداثر عقد نکاح دائم بین مرد و زن به و خویشاوندی است که در
دارد که زوجین که زوجیت مقرر میق.م. 940آید که در ماده می

برند آنها دائمی است و ممنوع از ارث نباشد از یك دیگر ارث می
 است. و سبب در معنی اعم شامل عقد نکاح دائم

 
 وال متوفیام

شود و دارایی ه میماند ماترک گفتدارایی که از مورث باقی می
شامل اموال حقوقی و مطالبات به جای مانده از او که مشمول 

گردد که باید از سرمایه بجا مانده پرداخت تعهدهای متوفی نیز می
 تمامی اند کهـ دانشمندان به آن پرداخته شود که در بحث وصیت

مخلص کلام این متوفی از اموال او پرداخت گردد. دیون و تعهدات
   مام دیون اوست.ایی و اموال متوفی پس از پرداخت ترااست د

نکته ضروری این است دیون متوفی هرگز به ورثه او انتقال پیدا 
کند مگر به تبع اموال متوفی بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی نمی

باقی نمانده باشد ورثه او بخصوص زوجه که بحث از حق حقوق 
ون مورث را به ارث وارث که مورد طرح است تعهدات و دی

هر چند که یتی نسبت به پرداخت آنها ندارند.برند و مسئولنمی
ممکن است بعضی از وراث تحت تاثیر عواطف و افکار دینی و به 
انگیزه آزاد کردن مورث از دین و مسئولیت معنوی تعهدات او را 

مقرر ق.ا. ح. 226شند ایفا کنند. ماده بدون اینکه مالی از او برده با
دارد ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند می

اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه را مابین تمام 
شود مگر آنکه بدون می بستانکاران بدهند و نسبت طلب آنها تقسیم

مسئول  246طابق ماده شرط قبول کرده باشند که در این صورت م
 خواهند بود.
ود مگر شثه )بخصوص زوجه( به ترکه متوفی مستقر نمیمالکیت ور

 (12)پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته باشد.
 یب اموال قابل وراثترکت

تمام اموالی که در معنی اعم ملك مورث به هنگام موث او 
ی منتقل شود به عنوان ترکه با فوت او به وارث ومحسوب می

گردد این اموال ـ اعیان مانند خانه و باغ وسیله نقلیه اثاث اعم از می
مفروض و مشاع و منافع و اعیان کلی مستقر در ذمه بدهکار یا 
متوفی یعنی اموال موضوع مطالبات متوفی و کلیه حقوق وابسته به 
عین مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و حق تحجیر و هرگونه حق مالی 

ق فسخ ـ حق ثفعه و حقوق معنوی نظیر حق اختراع و حق نظیر ح
مورث  ته به شخصالتألیف و سهام شرکتها به استثنای حقوق که وابس

 بوده است.
 در این میان پاره ای اموال وجود دارد که با فوت مورث فعلیت پیدا

کند و پیش از فوت مورث تحقق ندارد و بحث در مورد اینگونه می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-1

2-
19

 ]
 

                             5 / 11

https://islamiclifej.com/article-1-1809-fa.html


 189 ... و زوجه ارث خصوص در قانونی و مقرراتی تطورات 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Summer 2022 

ند که این اموال در هر حال کمی زمینه طرح پیدااموال از این جهت 
حقاق وراث قرار دارد اما معلوم نیست منشأ استحقاق مورد است

بازماندگان متوفی ارث است یا عامل حقوقی دیگر و برخی از این 
 آثار حقوقی چهره ای دوگانه دارد.اموال از حیث 

ن اموال این بحث آثار حقوقی متعددی در زمینه های نحوه تقسیم ای
 گر دارد.قررات مالیاتی و امور دیبین وراث و م

مستمری بازماندگان کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تأمین 
اجتماعی و بیمه عمر حقوق مستمری که پس از فوت به بازماندگان 

شود جزء ترکه که متوفی محسوب کارکنان دولت پرداخت می
م آن هم طبق مقررات گردد و تابع احکام ارث نیست و تقسینمی

 تابع مقررات خاص خود خواهد بود.گیرد بلکه ارث انجام نمی

این مستمری حقی است که به منظور تأمین زندگی بازماندگان 
درجه یك از طبقه اول مستخدمین دولتی است یعنی زوجه و 

شود و در اینجا زوجه در ردیف فرزندان فرزندان او پرداخت می
ون در نظر گرفتن اینکه فرض بر است یا قرابت متوفی قرار دارد و بد

نشأ مستقیم آن قانون است بر است حاحب دارد یا ندارد و در واقع م
بنابراین دیون متوفی و نیز ثلث مورد وصیت او از محل این نه ارث.

قانون  24ماده  1مستمری قابل پرداخت نیست. و همچنین طبق بند 
گیرد در قانون نمی تعلق های مستقیم مالیات ارث به آن مالیات

ل معاف از مالیات معرفی شده مالیاتهای وجوه مزبور به عنوان اموا
 است.

 و طبق مقررات خاص خود بین بازماندگان متوفی تقسیم )درجه
مذکور سهم الارث زوجه بیمه  ق. 83گردد ماده یك( توزیع می

 و سهم هر یك از پدر %25رسم فرزندان بیمه شده متوفی  %50شده 
مقرر داشته است و در صورت فوت هر یك از این  %20و مادر او 

د نه به گیرمی بیمه شدگان مستمری بگیر سهم او به سایرین تعلق
 وراث متوفی مستمری بگیر.

در مورد بیمه عمر نیز گفته شده است چون از یك طرف حقوق 
اشخاص ذینفع در بیمه عمر اعم از این که از وراث و خویشان بیمه 

نه ناشی از ارث ترکه  ر باشد یا خیر ناشی از قرارداد بیمه استگذا
 بیمه گذار.

 
  عدم شمول ارث بر دیۀ قتل

در مورد دیه قتل که آیا جزء ترکه مقتول و قابل انتقال به وراث او 
جزء ترکه نیست بلکه مالی است که عنوان یا باشد مطابق ارث می

شود هرچند او داده می عوض از دست دادن مورث به بازماندگان
شود، هر حال داخل در اموال وراث میکه به حکم قانون در 

 .اختلاف است
ق.م.باید گفت در صورتی که دیه  294دلالت تلویحی ماده براساس 

شود مانند سایر ارقام ترکه مورد ترکه متوفی محسوب میجزء
 گردد.دیون از آن نیز پرداخت می وصیت و

سوب نشود مورد وصیت و دیون مورث از اگر دیه جزء ترکه مح
شود بلکه آن مالی است مستقیم داخل دارایی وارث آن خارج نمی

دانند و آن مال مورد ای قلیل هستند که جزء ترکه نمیگردد. عدهمی
کنند که حکم ترکه ندارد و مطابق مقررات انتقال به ورثه تلقی می

ان مادری از آن گردد اما خویشارث بین ورثه مقتول توزیع می
 (13) محروم هستند.

  آنچه بیان شد بر اساس تحلیل است.
  برند.نظر مشهور فقها این است که خویشان مادری از دیه ارث نمی

 
 نقولرمقول و غیقلمرو سهم الارث زوجه از اموال من

اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش 
مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد. فرق بین مال و شیئی این که 

 ت.مال همواره دارای ارزش و مبادله اقتصادی و قابل به پول اس
ه اقتصادی داشته یا نداشته ولی شیئی ممکن است ارزش مبادل

بنابراین هر مالی شیئی است ولی هر شیئی مال نیست مثلاً آفتاب باشد.
برند و وارث مبادله اقتصادی و هوا که در دادوستد به کار  نمی

ندارند و قابل تملك و تقویم به پول نیستند شیئی هستند ولیکن مال 
 ایند.نمی به شمار

و مال لازم نیست که محسوس و مادی باشد بلکه حقوقی ارزش 
آیند هر چند موضوع آنها می داشته باشد نیزجز اموال به شمارمالی 

مخترع حق مؤلف نسبت به آثار شئی معین مال نباشد و نظر حق 
 خود.

دارایی در عرف و در اصطلاح حسابداری مفهومی نزدیك مال است 
همیشه به یك معنی لیکن در اصطلاح حقوق مدنی این دو کلمه 

 روند.بکار نمی
 رود که بدهی نیز درمی معنی گسترده ای بکار دارایی گاهی به

گیرد که دارای دو جزء است.جزء مثبت و جزء منفی برمی
گردد که به مثبت دارایی از اموال حقوق مال شخص تشکیل میجزء

 گردد.ته تقسیم میسه دس
گیرد مانند حق می حقوقی که با اشیاء معین مادی تعلقحقوق عینی:

 به مورد اجاره و حق مستأجر نسبتمالکیت 
حقوقی که اشخاص بر ذمه دیگری دارند مانند حق حقوق دینی:

 بستانکاری نسبت به بدهکاری
که داخل در هیچ یك از دو دسته مذکور نیستند و حقوق فکری:

لیت فکری و معنوی موضوع آنها شیئی معین مادی نیست بلکه فعا
 دارنده آنهاست.

شوند مانند ل نمیاین حقوق خلاف حقوق دینی شخص معین اعما
دهند که مالکیت نوعی حقوق انحصاری هستند که به مال اجازه می

 د.خواهد از حق خود بهره برداری کنمنحصراً آنگونه که می
 ق تألیف هنرمند نسبت به هنر خود.مانند حقوق مخترع ح

جزء منفی دارایی شامل کلیه تعهدات و دیون مالی جزءمنفی دارایی:
دارایی نه تنها شامل اموال منقول و غیرمنقول شخص است بنابراین 

شخص است بلکه بدهی های مالی او نیز جزیی از دارایی را تشکیل 
 د.دهنمی

دارایی طبق نظریه علمای کلاسیك لازمه شخصیت است و از این 
زء به توان جرو غیرقابل انتقال بین زندگان است. بدین معنی که نمی

 یکجا به دیگران انتقال داد. لی وهنگام موت آن را به طور ک
 

 اموال زوج برخی از محروم بودن زوجه از
برد اما زوج از طبق قانون مدنی زوجه از تمامی اموال زوج ارث نمی

گوید می قانون مدنی 946برد و ماده تمامی اموال زوجه ارث می
برد لکن زوجه از اموال منقول از می زوج از تمام اموال زوجه ارث

 باشد و همچنین از ابنیه و اشجار.یل که هر قب
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 و همکاران  هواسی  190

 1401تابستان ، 6 دوره  پژوهشی سبك زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

و به عبارتی زوج و زوجه از تمامی اموال منقول از یکدیگر ارث 
برند ولی در اموال غیرمنقول تفاوتهای با همدیگر دارند از جمله می

پس اینکه اگر زوج زمینی که در آن درخت و ساختمان بنا کرده 
حق تصرف آن ندارد برد و ارث نمیاز مرگ او زوج از زمین)عرصه(

بلکه از درختان و ساختمان بنا شده و در آن زمین بعنوان وارث از 
زن تنها از شود. مان و درختان آن بهره مند میقیمت و ارزش ساخت
برد به ارث میرختان کاشت شده در آن زمین قیمت بنا و قیمت د

ختمان درختان آن برد و قیمت سااز زمین بعنوان فرض ارث نمی
 اختمان یا درختان کاشته آن زمین.برد نه از عین سزمین ارث می

قانون مدنی را  946 ماده 1387بهمن  6مجلس شورای اسلامی در 
برد و  غیرمنقول زوج ارث می زوجه از تمامی اموالاصلاح نمود که 

کند که می این قانون تصریح.بردمی اعم از عرصه و اعیان را به ارث
 ایر وراث از قیمت کلیه اعیان و عرصه خودداری کند و زوجهس

 د حق خود را از عین اموال بگیرد.توانمی
 

 جسهم الارث زوجه پس از مرگ زو
برد قانون مدنی زوجه پس از مرگ زوج ارث می 861براساس ماده  

د و قبل از مرگ شوهرش به شرط اینکه در نکاح دائم او بوده باش
 زنده باشد.

گوید اگر زوجه که وارث زوج است او را به میق.م. 880ا ماده ام
 .شودقتل رسانده باشد از ارث محروم می

و د زوجات برخوردار بودقانون مدنی اگر مردی از تعد 942ماده 
دارای فرزند یا فرزندانی بود

8
ن زنان به طور تساوی اموال را بی1

 تقسیم گردد.
مرد دو زن اختیار کرده باشد از یکی از آنها فرزند و چنانچه اگر 

داشته باشد و از زن دیگر دو دختر و یك پسر داشته باشد زن اول 
که فرزندی از او ندارد ولی به علت فرزند زن دوم نصف یك هشتم 

 برد.می از شوهرش ارث
به وصیت کننده اجازه داده است فقط یا ثلث ق.م. 843اگر ماده 

متوفی بیش از مقدار قانون ند اگر وصیت فرد اموالش وصیت ک
باشد ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند مثلاً خانه ای )ثلث(

اموال  یك سوم از سوی همسر وصیت شده ارزش قیمت آن بیش از
ینصورت باید که ورثه اجازه ر اباشد وصیت صحیح است در غی

 دهند.
 ی بوده است ارثزنی که به عقد دائم مرد متوف 940براساس ماده 

قانون مدنی  943ماده نی در عقد دائم نبوده ارث ندارد.برد اگر زمی
اگر مرد همسرش را به طلاق رجعی داده است در زمان عده فوت 

 برد.می کند زن از اموال ارث
قانون مدنی اموال را به منقول و غیرمنقول تقسیم کرده است در 

از اموال منقول و  اینجا به دلیل اینکه در بررسی سهم زوجه
که  بندیغیرمنقول زوج هستم لذا از فواید و نتایج عملی این تقسیم

معاهدات اموال منقول و غیرمنقول که از مقررات واحدی نیست 
نها به مواد و تد مباحث و مواد قانونی نشده است.پرهیز کرده وار

 دسته تقسیم نموده اشاره اموال غیرمنقول را به چهارق.م. 18تا  12
 شود:می

 ف(اموالی که ذاتاً غیر منقولند.ال
 ان غیرمنقولند.اموالی که بوسیله عمل انسب(

 ج(اموالی که در حکم غیرمنقولند.
 د(اموال غیرمنقول تبعی

اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند مانند زمین نه تنها سطح زمین الف(
 شود بلکه اعماق زمین و آنچه از معدنغیر منقول ذاتی حساب می

آیند که غیرمنقولند البته آنچه و سنگ که جزء اموال بحساب می
که در غیرسطح زمین است که در اعماق وجود دارند تا زمانی 

 آید.می اند جزء اموال غیرمنقول ذاتی بحساباستخراج نشده
رای خصایصی ب( اموالی که بوسیله عمل انسان غیرمنقولند که دا

یاً در زمین و ساختمان بکار رفته اند ثانلند منقوهستند که اولاً ذاتاً
و ثالثاً نقل آنها از محل خود موجب نقص یا خرابی در خود آنها یا 

 اند به آن محل نقض دارد.نصب شدهدر محلی که 
 ج(اموالی که در حکم غیرمنقولند.

دارد حیوانات و اشیایی که مالك که چنین مقرر میق.م. 17ماده 
ص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش آن را برای عمل زراعت اختصا

ماشین و اسباب زراعت و ادوات زراعت به طور کلی هر مال منقول 
را به این امر  که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن

از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جز تخصیص داده باشد.
 حسوب و در حکم مال غیرمنقول است.ملك م

 ل تبعی اموال غیر منقوهـ(
یرمنقول به شمار منظور اموالی است که به تبعیت از اموال غ

اصولاً تقسیم بندی منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی است آید.
و حقوق مالی که قابل احساس حواس ظاهری نیستند نه منقولند و 

حقوقی را که موضوع نقول قانون گذار برای تسهیل کار.نه غیر م
 عیت غیرمنقول به شمار آورده است.به حکم تب آنها غیرمنقول است

 
 زن از اموال منقول و غیرمنقولالارث سهم رویکرد فقهی 

که زن از عرصه و  .اموال غیرمنقول محل اختلاف نظر فقها است 
اعیان و املاک غیرمنقول شوهر محروم است ولی از لوازم و مصالح 

 د.برهای کشاورزی و باغات ارث میینزماختمانی و س
 

 زوجهارث ار مقد
تاکنون آنچه از تعابیر فقها در خصوص محرومیت ارث زوجه از 

ای را وارد محدوده زمین و خانه به آن سبب است که شخص بیگانه
ست به دست نشود و به تباهی سایر وراث نکنند و میراث آنان را د

آید تنها وارث زوج زوجه است و خویش ثابتی می گاهی پیشکشند.
 گیرد.ثابت ارثی تعلق نمیرپس جزء در اموال غی نیست

و بعضی روایت نیز آمده است که زوجه از اموالی چون سلاح و 
چهارپایان منع کرده است و از ظاهر روایات که منع شده زوجه از 

مگر از قیمت و ارزش مصالح ساختمان .عارث زمین و باغ ها و مزار
کند می تقویتت.رخت ها که در آنجا کاشت شده اسو چوب و د

نظر سید مرتضی که محرومیت زن از عین رباع ـ ملك مسکونی 
نه از قیمت و مالیت آن یا اینکه این روایات حکم خاصی است که 

 از ظهورش آن را تطبیق خواهد کرد.امام معصوم )ع( بعد 
تعبیری که در بعضی از این روایات آمده است که هرگاه ما ولایت 

د با پذیرفتنزدیم و اگر نمیحکام را تازیانه میداشتیم مخالفان این ا
ه اهل بیت قمجله ف)زدیم مشعر به این معنی است.شمشیر آنان را می
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پس مسأله از نظر ثبوتی چنانکه از بعضی فقها  علیهم السلام )فارسِ(،
 اند.ذکر کرده

ود شمشکل است که انسان با جهات گوناگون آن مطمئن میبسیار 
که مراد از این روایات ظاهر اولیه مبنی بر محرومیت زوجه از عین 
و قیمت و ارزش خانه و زمین نیست بلی محرومیت زوجه از عین 

ختمان و فقط در زمین خانه نحوی که حق سایر ورثه در اخانه و س
نشود و در خصوصی که زن  اهآن محفوظ بماند و میراث آنان تب

دارای فرزند نباشد شاید امر مسلمی نزد فقهای شیعی باشد اما این 
محرومیت از عین زمین به نحوی است که منافی حق زوجه از 
قیمت و منافی نکاتی که گفتیم نخواهد بود زیرا سهم زن از ربع و 
ثمن همه ترکه محفوظ است و دادن سهم از عین خانه و زمین با 

روایات منع زن از به علاوه ی که خواهیم گفت صحیح است. بیان
سهم الارث عقار معارض با آیات قرآن کریم است که با صراحت 

مند است و لکم فرماید زوجه از ربع و یا ثمن ترکه زوجه بهرهمی
نصف ماترکَ ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهنَّ ولدُ ملکم 

 هُ یُوصین بها أودین انِ لم یکن لکم فلهنالربعُ مما ترکنْ من بعد وصیت
 (12 ،نساء ) الثمن مما ترکتم من بعد وصیهس توصونَ بها أودین

برای شماست نصف ماترک همسرتان اگر فرزندی نداشته باشد پس 
اگر فرزندی داشته باشد ربع ماترک آنان برای شماست بعد از 

 شید.باه داشته کسری وصیتی که به آن وصیت کردید یا بدهی ک
ان تواین مخالف در حد تحصیص و تقید نیست که گفته شود می

عمومات قرآن با خبر صحیح تخصیص یا تقید زد و این اخبار هم 
 رسد.حرز بود و به حد استحاضه میم

ین مخالفت با ظهور قوی شبیه به صریح قرآن است زیرا اگر بلکه ا
ثمن ترکه کمتر  زوجه از اعقار ارث نبرد به ناچار سهم او از ربع و

کند ولی برخلاف می خواهد شد اگرچه عنوان ربع و ثمن را حفظ
مقام تحدید و تعیین سهام به سنتها و فروض است و موجب اختلال 
در میزان فرایض و سهام بوده و از باب تقید و تخصیص نیست بسیار 
فرق است میان اینکه گفته شود عالم را اکرام کن سپس دلیل 

 شود که مقصود عالم غیرفاسق است. انجداگانه ای بی
اینکه کسی بگوید مال من را نصف کنید که مثلاً نیمی برای زید و 

ای بگوید که مقصود نیمی از آن برای عمر سپس در دلیل جداگانه
لم من از نصف عالم برای زید این است که فقط نصف اموال منقو

 برای زید باشد نه همه اموالم.
لم برای زید باشد نه فقط نصف اموال منقو برای زید این است که

 همه اموالم.
 لاین بیان عرفاً موجب الغای تقسیم مال به دو نیم است که در او

 بیان کرده نه تقید و تخصیص آن.
بلکه بنابر قول ارث بردن زوجه از قیمت زمین که نظر سیدمرتضی 

در  آید و فقط مخالف ظهور آیهنمی بود اختلال سهام و فرایض لازم
 مشاع بودن سهم زوجه از عین اموال بوده در حد تقید آن است. 

شاید از همین جهت بر سید مرتضی دشوار آمد که مخالف کُلی 
 قرآن کریم به معنای اول بپذیرد. روایت با

از این رو با اقرار به صدور روایات بلکه با اقرار به اجماع شیعه بر 
 زوجه از ارث عقار. محرومیت اجمالی

ای که گفته شد جمع ن روایات و اجماع و ظاهر روایات به گونهبیا
کرد و آن جمع میان دو دلیل قطعی السند و عمل به هر دو به شمار 

 (14)آورد.
روایات محروم بودن زوجه از ارث عقار صریحند در عدم 
برخورداری شدن او از عین زمین ولیکن عدم برخوردار شدن زوجه 

ر آنهاست ولی صریح در ز ارث و قیمت زمین گرچه مدلول ظاها
 آن نیستند.

 
 دله عدم تفاوت ارث بردن زوجه از اموال منقول و غیرمنقول 

زوجه از اموال منقول و غیرمنقول به  ادله عدم تفاوت ارث بردن
 شرح ذیل می باشد:

 
 آیات

هم الثمن مماترک آیه ولهن الربعُ ماترکتهم انِ لم یکن لکم ولدُ فلهن
 (12ه توصون بها اودین )نساءآیه من بعد وصی

نان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشند ارث زسهم »
و چنانچه فرزند داشته باشد ثمُن خواهد بود پس از اداء حق وصیت 

 «شماو دین 
از عموم آیه استفاده می شود که تفاوتی بین زوج و زوجه از ارث 

ل منقول و غیرمنقول نیست و ملاک کتاب و سنت است بردن اموا
واز عمومیت آنها نمی توان خارج شد مگر بوسیله دلیل معتبر که 
آنها تخصیص بزند و دلالت بر مورد تخصیص ظاهرتر از دلالت 
عمومات باشد لذا در جای که لازمه این تخصیص محرومیت زن از 

ندن اندکی از مال می ربع و ثمن در قسمت زیادی از اموال و باقی ما
گردد و اگر در جای چنین اختلافی میان فقها باشد و اقوال پراکنده 
و دلالت در اطراف موضوع روشن نباشد یا تعارض باشد یا اخبار بر 
معنای عام آیه قابل جمع باشد نمی توان به سادگی از عموم آیه دست 

قدر تناد کرد مگر به برداشت و با آن روایات خاص و معارض اس
 (.15م)متیقن از آن

 
 روایات

روایات که در این خصوص وارد شده به دو دسته تقسیم می گردد 
یك دسته از آنها عام و مطلق است و دسته دیگر به طور صریح  که 

 .برابر بودن زن در اموال غیرمنقول تائید می کند
 

 (قعام و مطل)روایات دسته اول روایات 
محمد بن الحسن باستناد عن الفضل بن شاَذان عن عبدالله بن الولید ـ1

عن أبی القاسم الکوفی عَنْ اَبی یوسف عن لیث بن ابی سُلیمان عن )أبی 
عمیر العیدی( عن علی بن ابی طالب )ع( فی حدیث انهُ قال: لایزُادُ 

ـ  ی الربعالزوجُ علی النصف ـ ولا ینقضُ من الربع ـ ولا تزُادُ المراهِ عل
ولا تنقضُ من الثمُن ـ وَ انِ کُنَّ أربَعاَ أودون ذلكِ، فهنّ فیه سواءُ )اِلی 

 حدیثُ صحیح علی موافقه الکتابِ. اانَ قال الفضلُ( هذ
از علی )ع( در حدیثی نقل کرده که حضرت فرموده اند به زوج 
 بیشتر از نصف داده نمی شود و کمتر از ربع نباشد اما زن بیشتر از

نبرد. و اگر چهار زن باشند یا کمتر از آن باشند ثمن  کمتر ازع رب
در آن ارث برابرند. سپس فصل بن شاذن گفته این حدیث صحیح 
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 و همکاران  هواسی  192

 1401تابستان ، 6 دوره  پژوهشی سبك زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

طوسی، ؛197ص 1414حر عاملی، )است و با قرآن سازگار است.
 (249، ص1376

 ـعن حمید بن زیاد الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن 2
حمد بن نعیم الصَّحاف قال: مات محمدبن اَبی بن زیاد العطار عن م

 ـو اَوصی اِلیَ و ترک امرأه لم یترک وارثاً غیرها  عمیر بیاع السابری 
مل مرأه الربعُ واحفکَتبتُ الی العبد الصالح )ع( فکتب الِیَّ ـ أعطِ ال

 الباقی إلینا.
روای گفته محمد بن عمیر فوت کرد به من وصیت کرد و یك  

ارثی غیر از او نداشت من به امام کاظم )ع( درباره همسر داشت و و
به زن و بقیه را برای من بفرست این روایت فرمودربع  آن نوشتم و

شیخ طوسی به اسناد خود از حسن ابن محمد به ابن سمانه نقل کرده 
 (202،ص1376طوسی، )است.

 است و با عموم آیه سازگار است. عام این حدیث
عن محمد بن عمُیر عن أیان بن  لاستاذبا ـ محمدبن علی بن الحسین3

عثمان عن اَبی بصیر عن اَبی عبدالله فی أمراه ماتَ و ترکتْ زوجها ـ 
 یترکَ امراتهُ قال المالُ لهَا. و قالُ المالُ کلهُ له ـ قلتُ فالرَّجلُ یموتُ

در این روایات ابوبصیر از امام صادق )ع( نقل کرده است درباره زنی 
رموده تمام مال بر شوهری داشته است امام فکه فوت کرده و 

 شوهرش است.
ابوبصیر می گوید به امام گفتم شوهر می میرد زن بجای گذاشته و 

 (203،ص1413صدوق ) حضرت فرمود تمام اموال برای زوجه است.
م این حدیث نسبت به ارث زوجه از اموال منقول و غیرمنقول عا

 است و مؤید عموم آیه قران است.
عن احمد بن محمد بن عیسی عن معاویه بن حکیم عن  ستاذـ بالا4

اسماعیل عن ابی بصیر قالَ: سألتُ اَباجعفر )ع( عن امراه ماتت ـ 
 ترکتُ زوجها لا وارث لهَا غیرهُ.

 هُ لها الربعُ مابقی فَلل امامِ.قالَ اِذا لَمْ یکن غیره فله المالُ ـ و المرا
 ال کردم درباره زنی که فوتابوبصیر گفته است از امام باقر )ع( سو

کرده و شوهری داشته و وارثی غیر از آن شوهر نداشته است 
حضرت فرمودند اگر شوهر وارثی نداشته باشد تمام مال برای شوهر 

 )و مابقی برای امام است.ربع  است اما اگر شوهر بمیرد برای زن
 (262ص همان،

 ن زن و مرددت تمام این روایات نسبت به ارث بربنابر آنچه گذش
 از زمین تفاوتی نیست.

روایات )روایات قائل به تساوی ارث زوج و  دسته دوم -7-2-2
 زوجه(

عن الحسن بن سعید عن فضاله عن أبان  محمد بن الحسن بالاستاذ -
عن الفضل بن عبدالملك )و بن ابی یعفور( عن اَبی عبدالله )ع( قال 

أو ارضها من تربه شیاً ـ سألتهُ عن الرجلُ هل یرث من دارِ امراتهِ ـ 
أویکون )فی( ذلكِ بمنزله المراه ـ فلا یرثُ من ذلك شیاً ـ فقال 

 کتُیرثها و ترثهُ من کل شی ترکَ و تر
بن یعفور از امام صادق )ع( روایت می کند که گفته از امام سوال 
کردم درباره مردی که آیا از خانه زنش یا از زمین زن، خاک ارث 

زی به ارث نمی برد حضرت ل زن است که از آن چیمی برد یا غیر مث
 فرمودند:

حر  )مرد از زن، زن از مرد در هر چیزی به ارث بگذارند می برند.
 (1212،ص1414ملی، عا

صاحب وسائل الشیعه می گوید این روایت را شیخ طوسی بر تقیه 
حمل کرده است در جای دیگر شیخ طوسی و صدوق همین روایت 

ه که زن از همسر خود فرزندی نداشته باشد. را به جای حمل کرد
خود وی می گوید ممکن است که این روایت را حمل به صورتی 

حر  )کند که وارثان بر تقسیم زمین به همسر متوفا رضایت بدهند.
 (213،ص1414عاملی، 

ولی نکته ای که قابل توجه درباره این روایت وجود دارد این است 
ث زوج از اعقار زوجه سوال شده لیکن که گرچه در ابتدا درباره ار

 ت در اصل مربوط به ارث زوجه است.روای
سوال کننده محروم بودن زوجه از ارث اعقار زوج را مسلم پنداشته 
لذا سوال خود را درباره ارث شوهر از اعقار زوجه را با قیاس بر 
عدم ارث زوجه از اعقار زوجه تنظیم کرده و سوال نموده که آیا 

زمین ارث می برد یا غیر یا او هم مثل زوجه از زمین شوهر از 
 شود. محروم می

در پاسخ امام بطور صریح بیان زیرا این دو به یك منزله هستند.
تند.بنابراین روایت هس هم نموده است که زن و شوهر به منزله

در ارث بردن زوجه از خانه و زمین شوهر و این صراحت دارد.
یست تا اینکه گفته شود تقید آن به حکم براساس عموم و اطلاق ن

روایت محروم بودن ممکن باشد بلکه این روایت در همان موضوع 
البته  ده است لذا تعارض بین اینها نیستروایات محروم بودن آم

زمین نه از قیمت ظهور این روایت در ارث بردن زوجه عین خانه و 
 آنها صریح نیست.

ای سیدمرتضی استفاده لذا هرگاه از برخی روایات حرمان،ادع
جمع میان این روایات و آن روایات با تقید این روایت به قیمت شود،

 (27،ص1386، هاشمی شاهرودی )ممکن خواهد بود.
ـ در این روایت درباره زنان اگر دارای فرزند باشند از رباع به آنها 2

 (213، ص1414حر عاملی، )داده می شود.
یر ابی عمعن یعقوب بن یزید عن  عن محمد احمد بن یحیی و بالاستاذ

 کان لهنَّ ولدٌ اعطین من الرباعاِذ عن ابی أذنیه فی النساء
حر عاملی می گوید این روایت براساس عموم آیات و روایات و 

 (.215،ص همان)اطلاق آنها هست.
روشن است که روایت مذبور صراحت دارد که زنی که فرزند دارد 

د و بنابراین اگر روایاتی بگوید از رباع و زمین خانه ارث می بر
 با این روایت تعارض خواهد داشت. زوجه از رباع ارث نمی برد

علی ابن اسماعیل عن فضاله بن ایوب عن ابان بن عثمان عن عبید ـ 3
 بن زراره والفضل ابی العباس.البقباق.

قالا قلنا لابی عبدالله ما تقول فی رجل تزوج امراه ثم مات عنها زوجها 
فرض لها الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من کل شی و ان و قد 

 (342ص،1390طوسی، )ماتت هی فکذلك.
گفته در رابطه با مردی روایت می گویند به امام صادق)ع(راویان این 

که با زنی ازدواج کرده پس مرد می میرد نظر شما چیست؟ در حالی 
ست و از که مهریه داشته حضرت فرمودند برای زن نصف مهریه ا

مرد ارث می برد در تمام میراث ارث می برد و اگر زوجه بمیرد 
با توجه به اینکه این بت به تمام اموال ارث می برد.نیز مرد از او نس

روایت با روایت تفصیل تعارض دارد فقها برای جمع تعارض آن 
حمل بر تقیه کردند ولی نگاه به این روایات در جهت تقریر بیان 

 به معارضه روایات منع ارث دارد. احتقران بلکه صر
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از جهت دیگر مشکل روایات محروم بودن زوجه از اموال 
غیرمنقول که با همه کسرت آنها مضطرب است و بعضی از آنها 
مانند روایت زراره که احتمال هست با روایات دیگر به یك 
حدیث برگردد و حداکثر دلالتی که دارد عدم ارث بردن زن از 

ن و زمانی که لسااند و مسکن دلالت دارد لذا بعضی گفتهزمین خانه 
ص مضطرب باشد قابلیت احتجاج نخواهد داشت و در تدلیل مخ

صورت شك به اطلاق کتاب رجوع کرد که حکم به ارث از هر 
چیزی می کند اعم از منقول و غیرمنقول و این برداشت مقتضای 

سبحانی، ) ستاطلاق مای موصول در جمله )مما ترکتم( در آیه ا
مطلب دیگر جمع کردن بین روایات و آیات بر فرض (331ص،1374

پذیرفتن روایات وتنزل از صورت ارث زمین به ارث قیمت زمین در 
 است.اء)زمین مضارعه و با نجات(زمین خانه و حداکثر زمین ضی

 
 رینتیجه گی

به بررسی فقهی مقررات جدید قوانین انجام شده در پژوهش 
ته شد؛طبق مطالبی که در پرداخ وعه در خصوص ارث زوجهموض
 پژوهش انجام شد نتایج ذیل حاصل گردید:این 

 دلایل و نظرات یکسان بودن زوج و زوجه در ارث بردن الف(
از روایات از نظر بعضی از فقها ارث بردن زن از تمام ترکه برخی 

 ت.مچون مرد حکم کردن مانند روایاچه منقول و چه غیرمنقول ه
حسین بن سعید از فضاله از أبان از فضل بن عبدالملك عن بن ابی 

بیلی درباره این دسته صادق )ع( در این زمینه مقدس ارد عضور از امام
از روایات به اخبار کثیره تعبیر کرده مبنی بر اینکه دلالت دارند بر 

 بودن زوجه و زوج در تمام ماترک. یکسان
ایات طبق نظرات دیدگاه رو ب( دلایل و علت حرمان زوجه از

 بعضی از فقها
در برخی روایات علت حرمان زوجه شریك قرار ندادن وی با ورثه 

افتد که زوجه بعد از می دیگر آمده است به این بیان گاهی اتفاق
کند و زوج جدید را در می مرگ شوهر خود با مردی دیگر ازدواج

 عث ایجاد اختلافاتیقلمرو سایر ورثه متوفی وارد کرده و این امر با
و در بسیاری از شود،می بین شوهر جدید و با خانواده شوهر وی

موغارد با افراز یا فروش اموال غیرمنقول هم این نزاع و دشمنی از 
سمتی را از قبین نمیرود بنابراین قانون برای دفع ضرر و نزاع کما زن 

 .(یا از عین ان محروم نموده است)عرصهاز میراث به طور کلی
با توجه به اینکه در صدر اسلام محدودیت خانواده و قبیله متزلزل 
نشده است و قلمرو و حاکمیت قبایل برای آنها از اعتبار خاصی 

مین و تضومین علیهم السلام نیز برای بقاءبرخوردار بوده است معص
ه از ارث بری زمین قلمرو حاکمیت قبائل. در ظاهر به حرمان زوج

 حکم کرده اند.
نجا که علت فوق ظهور در زوجه بدون فرزند روشن تر بوده، از آ

شاید دسته ای از فقها را بر آن داشته تا فتوی به محرومیت زوجه 
یرا زجهت بین زوجین تفاوت قائل شوند، بدون فرزند بدهد و از این

و ازن و با خانواده زوج ایجاد شده، علقه ای که به واسطه فرزند بین
 توانسته اند ازنمی وج محسوب شده است ورا نیز جزء خانواده ز

زوجه با فرزند از لذا حکم به ارث آن خانواده یا قبیله خارج گردد،
 عرصه داده اند.

ج( با توجه به دلایل دو دسته از فقها و حقوقدانان که به آنها اشاره 
ـ تمام روایات حرمان زوجه از 1شود. می شد چنین نتیجه گیری

یك ام صادق )ع( صادر شده به استثناءو ام)ع(باقراز دو امام  عقار
درباره علت این حکم روایات که از محمدبن سنان از امام صادق )ع( 

 نقل شده است.
و سایر امامان معصوم علیهم ی در روایاتی که از امیرالمؤمنین)ع(ول

السلام تا زمان امامین باقر و امام صادق علیهما السلام و ائمه بعد از 
روایات محمدبن سنان از امام رضا )ع( هیچ ه به استثناءدو نقل شد آن

در حالیکه به احکام ارث و دقت شود،نمی اثری از این حکم دیده
 کریم اهمیت زیادی داده شده است. در فهم آنها از قرآن
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